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چهـــره - 2

سکانس 
سینه زنی 

و اعزام که 
همزمان 

مونتاژ موازی 
دارد و یکی 

سربند 
می بندد 

و دیگری 
نشسته نامه 

می نویسد، 
شربت 

می خورند و 
همدیگر را 

بغل می کنند 
و خداحافظی 

می کنند و از 
زیر قرآن رد 
می شوند و 

بعد با خنده 
و شوخی 

سوار قایق 
می شوند و 

خداحافظی 
می کنند و به 
هور می روند، 

عیناً سعی 
کردم یکی از 

سکانس های 
شب اعزام 

فیلم های 
مرتضی آوینی 

به نام »شب 
عاشورایی« 
که در مورد 

عملیات 
والفجر 8 

است، باشد

مهاجرت 
همیشه سوژه 

فیلم هایم 
بوده است و 

در »نبودنت«، 
کاراکتر رفته 

و برگشته 
و بازگشت 
با شکست 

همراه بوده 
است. دوست 

ندارم از ایران 
بروم اگرچه 

موقعیت 
خوبی داشتم 

اما نرفتم 
چون کشورم 

را دوست دارم

بـــودم فیلمـــی را بســـازم کـــه دوســـت 
داشته باشم. شاید اسمش را بگذاریم 
بدشانســـی و این بـــا من بوده اســـت. 

امیـــدوارم دیگـــر این اتفـــاق نیفتد.

فیلم »شب بیرون« و »بی سر« 
هر دو در هنروتجربه اکران 

شدند. آیا »نبودنت« نیز برای 
مخاطب خاص ساخته شده 
است؟ یا با ساخت آن به فکر 

گیشه بودید؟
هزینه تولید »نبودنت« بســـیار زیاد بوده 
اســـت و اساســـاً من دیگر فیلم هایم را در 

هنروتجربه اکران نمی کنـــم چراکه دیده 
نشـــدن آن بهتر از این شکل اکران است. 
ایـــن فیلم باید بـــه اکران عمومی برســـد 
چون بازیگر دارد، قصـــه می گوید و در هر 
صـــورت از پس خـــودش برمی آیـــد. این 
اثر باید در شـــرایط درســـت اکران شود و 
فیلمی ا ســـت که تماشـــاگر هم دوستش 

خواهد داشت.

معمولاً در آثار سینمایی خود 
از بازیگران چهره استفاده 

کردید. دلیل آن چیست و از 
ترکیب بازیگران فیلم جدید 

خود برایمان بگویید. آیا پیش 
از این سابقه همکاری مشترک 

داشتید؟
 بلـــه در همه آثـــارم این گونه بوده اســـت 
کـــه از بازیگـــر چهـــره اســـتفاده کـــردم. 
البته در فیلم »شـــب بیرون« از بازیگری 
اســـتفاده کردم که آن زمان چهره سینما 
نبودنـــد، امـــا چهـــره تئاتر بودنـــد. مانند 
هوتن شـــکیبا، سهیلا گلســـتانی، حسام 
محمـــودی و فریـــد ســـجادی حســـینی، 
فقط بـــاران کوثری در ســـینما شـــناخته 
شـــده بود که لطف کـــرد و نقش کوتاهی 
بـــازی کرد. در »بوفالـــو« هم همین اتفاق 
افتـــاد؛ هومن ســـیدی و پانتـــه آ پناهی ها 
در آن ســـال آنقدر که الان چهره هستند، 
نبودنـــد. هومـــن ســـیدی در تلویزیـــون 
شـــناخته شـــده بـــود و پانتـــه آ پناهی ها 

در تئاتـــر. نمی توانـــم بگویـــم کـــه در آثار 
قبلـــی ام از چهـــره بـــه معنای بـُــرد اکران 
اســـتفاده کـــردم امـــا در »نبودنـــت« این 

اتفاق افتاده اســـت.

شیوا سرمست که ایفاگر 
نقش اصلی  است نخستین اثر 

سینمایی اش را ایفا می کند، چه 
قدر به معرفی بازیگر به سینما 

معتقد هستید؟
شـــیوا سرمســـت نقش مکمل این کار را 
در کنار سحر دولتشـــاهی و آزاده صمدی 
ایفـــا می کنـــد. مـــن در همـــه فیلم هایم 
کســـانی را معرفـــی کـــردم که بعداً ســـوپر 
استار شدند. اساســـاً به معرفی بازیگران 
نیز بســـیار اهمیت می دهم. حتی زمانی 
کـــه چند تله فیلـــم ویدیویی ســـاختم از 
بازیگرانـــی بهره بردم که شـــناخته شـــده 
نبودند. بابک حمیدیـــان، رضا بهبودی، 
ستاره اسکندری، شـــبنم مقدمی و... آن 
زمـــان در تئاتر درخشـــان بودنـــد. من به 
ایـــن واقفـــم که بایـــد کمک کرد تـــا افراد 
دیـــده شـــوند چـــون اگر بـــه آنهـــا کمک 
کنیـــم انـــگار بـــه خـــود کمـــک کرده ایم. 
من این ریســـک را می کنـــم و از بازیگرانی 
بهره می بـــرم که بـــا من همراه تـــر بودند 
و انرژی مضاعف می گذارند. خوشـــحالم 
در »نبودنت« با سوپراســـتارها کار کردم و 
همه دوســـتان واقعاً تلاش خود را کردند 

و دقت و وســـواس به خـــرج دادند.

قصه این اثر درباره مهاجرت و 
فروپاشی خانواده است. چه قدر 

در این سال ها این دغدغه را 
داشتید و آن را دنبال کردید؟

 مهاجـــرت همیشـــه ســـوژه فیلم هایـــم 
بوده اســـت و در »نبودنت«، کاراکتر رفته 
و برگشـــته و بازگشـــت با شکست همراه 
بوده اســـت. من همیشـــه دوست ندارم 
از ایـــران بـــروم و جـــای دیگـــری زندگـــی 
کنـــم اگرچـــه موقعیـــت خوبی داشـــتم 
اما نرفتم چون کشـــورم را دوســـت دارم. 
ایـــران برایم جـــذاب و حالم بـــا آن خوب 
است. احســـاس می کنم وقتی مهاجرت 

کنـــم، همـــه حس هایم قطع می شـــود و 
این گونه همـــه چیز به صـــورت مکانیکی 
درمی آید. همیشـــه این دغدغه را داشتم 
آدم هایـــی کـــه می رونـــد چگونـــه کنـــار 
می آینـــد. البتـــه قصه های دیگـــری دارم 
که ربطی بـــه مهاجرت ندارد امـــا نگاه باز 
هم کـــه می کنم در تلاش رفتن هســـتند 

یـــا رفتند یـــا قصد رفتـــن دارند.

چرا کمتر سینماگرانی به سراغ 
ساخت اثری با این موضوع 

می روند؟ و شاید بتوان گفت 
فیلم هایی با این موضوع کمتر 
مورد استقبال قرار گرفتند. در 

حالی که در سال های اخیر با این 
پدیده مواجه هستیم.

ســـمت  بـــه  ســـینماگران  از  بســـیاری   
ایـــن موضوعـــات رفتنـــد. مخاطـــب هم 
این گونـــه قصه هـــا را دوســـت دارد و من 
اگـــر قصه خوبی داشـــته باشـــم که ربطی 
به مهاجرت داشته باشـــد، باز هم به این 
مســـأله می پردازم اما امضای من نیست.

»نبودنت« چه تجربه ای را 
برای شما رقم زد؟ چه هدفی را 
دنبال می کند و چه حرفی برای 

مخاطبان دارد؟
هـــر فیلمـــی ســـاخته می شـــود، بـــرای 
خودش تجربه اســـت. فیلمســـازی مانند 
ســـفر در جاده ای اســـت که هـــر چند بار 

کـــه می رویـــم، تکـــراری نمی شـــود. برای 
همین من همیشـــه ســـعی کـــردم برایم 
تجربـــه باشـــد و از خود فیلم یـــاد بگیرم. 
»نبودنـــت« هـــم برایم تجربه های بســـیار 
خوبی داشـــت؛ تجربه های تلخ و شیرین 
کـــه مهم تریـــن آن تهیه کنندگـــی یـــک 
فیلم بـــزرگ با عوامـــل حرفه ای ســـینما 
بود. البته در این مســـیر از حضور محمد 
شایســـته بـــه عنوان مشـــاور بهـــره بردم. 
همیشه تنهایی و فقدان برای من مسأله 
بـــوده اســـت و در »نبودنـــت« هـــم وجود 
دارد. گفتـــن ایـــن جنس حرف ها شـــاید 
بـــرای ســـرمایه گذاران و تهیه کننـــدگان 
دغدغه نباشد اما من خوشبختانه فردی 
را پیـــدا کردم کـــه بتوانم با کمک ایشـــان 

درباره آن حـــرف بزنم.

برای ساخت این اثر با چه 
چالش هایی مواجه بودید؟

امیدوارم ســـینمای ایران به دوران رشـــد 
و شـــکوفایی خـــود بازگـــردد، باندبـــازی 
در آن صـــورت نگیـــرد و دو قطبـــی بودن 
از بیـــن بـــرود. امیـــدوارم شـــرایط بـــرای 
ســـاخت فیلم راحت تر و ســـختگیری ها 
کمتـــر شـــود. مـــا روی چهارچـــوب فیلم 
می ســـازیم و قرار نیست تخطی کنیم اما 
ســـختگیری زیاد باعث می شـــود قصه ها 
شـــبیه هم  شـــوند و این هیـــچ خاصیتی 
نـــدارد، علاوه بـــر آنکه تأثیری روی رشـــد 

فرهنگـــی جامعـــه نمی گذارد.

 به بهانه حضور 
پژمان جمشیدی در دو فیلم 

»بی بدن« و »صبحانه با زرافه ها«

بازیگر پولساز
در یکـــی دو ســـال اخیـــر، بـــا رونـــق تولید 
جمشـــیدی  پژمـــان  کمـــدی،  فیلم هـــای 
مهم تریـــن ســـتاره ســـینما بـــوده، بازیگری 
کـــه کمدی های درجه ســـه و ســـطح پایین 
ســـینمای ایران را به فیلـــم پرفروش تبدیل 
کـــرده و رکوردهـــای فـــروش ســـال ها را جا 
بـــه جا کـــرده اســـت. جمشـــیدی امســـال 
بـــا دو فیلـــم در چهـــل و دومین جشـــنواره 
 » ن بی بـــد «  . رد ا د حضـــور  فجـــر  فیلـــم 
)مرتضـــی علـــی زاده( درامی پرتعلیق اســـت 
و جمشـــیدی در آن نقـــش پـــدری فرزنـــد 
از دســـت داده را بـــازی کـــرده، او در ایـــن 
فیلم بـــا گلاره عباســـی، ســـروش صحت و 
النـــاز شاکردوســـت همبازی اســـت. نقش 
او و شاکردوســـت پررنگ تـــر از نقش هـــای 
عباســـی و صحـــت اســـت و می تـــوان او را 
بازیگـــر نقش اول مـــرد این فیلم دانســـت. 
جمشـــیدی بـــا بـــازی در فیلـــم »علفـــزار« 
)کاظم دانشـــی( نشـــان داد که بـــرای ایفای 
نقش های جدی مناسب اســـت و می تواند 
بـــا فاصلـــه از پرســـونای جوان ســـاده لوح و 
دســـت و پاچلفتی، توجـــه برانگیز باشـــد، 
اما تمرکز او در این چند ســـال بیشـــتر روی 
ســـینمای کمـــدی بـــوده و به همیـــن دلیل 
پـــای ثابـــت فیلم ها و ســـریال هایی شـــده 
کـــه می خواهنـــد تماشـــاگر را بخندانند. در 
یک سال گذشـــته، هر جا از جدول فروش 
نـــام بـــرده می شـــود، می تـــوان چهـــره او را 
روی بیلبورد یا ســـر در ســـینما تجسم کرد. 
بـــه همین دلیـــل طبیعی اســـت کـــه حتی 
پروژه هـــای جدی هـــم به ســـراغ او بروند و 
بـــه نوعی تکلیـــف آینده فیلـــم و فروش آن 

در گیشـــه را تضمیـــن کنند.
ســـروش صحـــت کارگردانـــی که با ســـریال 
»پژمـــان« به معرفی و شـــهرت جمشـــیدی 
به عنـــوان بازیگـــر کمـــک کـــرد، امســـال با 
فیلـــم »صبحانـــه بـــا زرافه ها« در جشـــنواره 
حضـــور دارد. حضـــور جمشـــیدی در فیلـــم 
قبلی صحت )جهـــان با من برقـــص(، یکی 
از نقـــاط قـــوت کارنامـــه این بازیگر اســـت. 
فیلم ها و ســـریال های صحت ممکن است 
ضعف و کاســـتی داشـــته باشـــند اما معمولاً 
بازیگرها در آثار او حضوری پراهمیت و قابل 
توجـــه دارنـــد. جمشـــیدی در ایـــن فیلم با 
بهرام رادان و هوتن شـــکیبا همبازی است، 
یـــک ترکیب کنجکاوی برانگیـــز که می تواند 
نوید فضایی تازه را برای جمشـــیدی بدهد.

این روزها و در حالی که وضعیت گیشـــه جز 
برای کمدی ها، ناامیدکننده اســـت، حضور 
جمشـــیدی در ســـینمای ایران یک موهبت 
به شـــمار می رود؛ بازیگری که در میانســـالی 
بـــه ســـینما آمـــد و در نبـــود یـــک کمدیـــن 
ششـــدانگ، جـــور گیشـــه را می کشـــد و در 
کنار هـــر بازیگری قـــرار می گیرد )محســـن 
کیایـــی یا ســـام درخشـــانی( مخاطـــب او را 
می پســـندد و بـــه خاطرش بلیـــت می خرد.

البتـــه حضـــور پررنـــگ در آثـــار کمـــدی و 
عامه پســـند، باعـــث شـــده انتقادهـــا بـــه 
انتخاب هـــای جمشـــیدی ادامـــه داشـــته 
بـــا حضـــور در فیلم هـــای  او کـــه  باشـــد، 
»ســـوءتفاهم«، »هزارتـــو« و نمایش هایـــی 
مثـــل »فرانکنشـــتاین« )ایمان افشـــاریان( 
کوشـــیده بود میان نقش هـــا و فیلم هایش 
تعادل ایجاد کند، در یکی دو ســـال گذشته 
فقـــط در فیلم هـــا و ســـریال های کمـــدی 
ایـــن بـــرای یـــک بازیگـــر،  بـــازی کـــرده و 
خطرناک اســـت. در ســـینمای ایران، کمتر 
بازیگری با قـــدرت، انعطـــاف و هوش ذاتی 
اکبرعبـــدی ظهور کرده اســـت؛ بازیگری که 
همکاری هایـــش بـــا علی حاتمی بـــه نقاطی 
درخشـــان و بـــه یادماندنی تبدیل شـــده یا 
در »هنرپیشـــه« وجهـــی کاملاً متفـــاوت از 
خـــود نشـــان داده بـــود، امـــا انتخاب های 
غلـــط و اصـــرار بـــر خـــرج کـــردن نبـــوغ و 
اســـتعداد خـــدادادی در آثـــار نـــازل باعث 
شـــد خیلـــی زود از خاطره ها بـــرود و کمتر 
کســـی درباره توانایی او در خلق شخصیت، 
ایجاد موقعیت هـــای طنزآمیز و بداهه گویی 
صحبت کند. در ســـینمای ایران، بازیگران 
بســـیاری دســـت به تطاول خود گشـــودند، 
درســـت اســـت که کســـب درآمد بیشتر در 
ایـــن زمانـــه، مهم ترین هـــدف بســـیاری از 
ماســـت، اما بـــرای یک ســـتاره ورزشـــی که 
هرگز فقیر یا تنگدســـت نبوده، غرق شدن 
در معادلات ســـینمای تجاری، بیش از آنکه 

امیدبخـــش باشـــد، نگران کننده اســـت.

زدند امـــا من هیچ تصویر درســـتی از آنها 
نـــدارم. در واقع نســـل من و نســـل های 
قبلـــی چه بـــا ایـــن فضـــا قرابت داشـــته 
باشـــند یـــا نداشـــته باشـــند، بـــه خاطر 
کنجکاوی مشـــتاق دیدن اثر می شـــوند و 
بعد از تماشا درباره آن قضاوت می کنند. 
دغدغـــه من نیمه دوم 70 به بعد اســـت.

مقصود من البته مخاطب عام 
نیست. حس نسل جوان پس از 
تماشای این دست آثار حسرت 

است و به نظر می رسد لزوم 
نمایش این آثار بیش از نسل 

جوان، یادآوری الگوها و قرارها 
به بخشی از مدیران است. به 

اعتقاد شما ممکن است حاصل 
این دست آثار و دیدن رشادت 

برادران زین الدین که انفعال 
ندارد، کنش مند است و تسلیم 
شرایط نمی شوند و از بن بست 
مسیری تازه می سازند یا دیدن 

امثال شهید باکری که معتقد 
است باید خودم جلو بروم و به 

گردان بگویم بیاید، می تواند تلنگر 
یا فرهنگسازی برای آنها باشد؟

نـــه مـــن و نـــه هیـــچ فیلمســـاز دیگـــری 
نمی توانـــد کســـی کـــه خـــودش را بـــه 
خـــواب زده، بیـــدار کنـــد. مـــن تلاشـــی 
برای فـــلان مســـئول نکـــردم و اصلاً هم 
در ذهنم نبـــوده که بتوانـــم روی آن تأثیر 
بگـــذارم و مثـــلاً بـــا نشـــان دادن اینکـــه 
روزی چنین فرماندهی وجود داشـــته، از 
او بپرســـم پس تو چرا این طور نیســـتی؟ 
من اصـــلاً نمی دانـــم می توانـــم روی این 
قشـــر تأثیر بگـــذارم یا نـــه؟ جامعه هدف 
مـــن جوان ترهایـــی هســـتند کـــه عِـــرق 
خودشـــان را بـــه وطن از دســـت داده اند 
و خیلـــی وقت  هـــا بـــه  آنها حـــق می دهم 
اما دلـــم می خواهد بدانند چـــه جوانانی 
ازدســـت دادیـــم بـــرای اینکه ســـانت به 
ســـانت این خـــاک و پرچم حفظ شـــود و 
تـــو به راحتـــی بـــه خاطـــر بی لیاقتی یک 
مســـئول و ناراحتی ات از اینکه شاید نوع 
برخوردشان با تو اشـــتباه بوده به خودت 
اجازه می  دهی هتـــک حرمت کنی!؟ من 
باز به آن جوان انتقاد می کنم و راســـتش 
را بخواهیـــد از جامعـــه هدفـــی که شـــما 

می فرماییـــد، قطـــع امید کـــرده ام.

اهمیت عملیات خیبر و جزایر 
مجنون برای آنهایی که شناختی از 
تاریخ جنگ دارند، مشخص است 

اما شما چطور برای همین نسل 
مخاطب تان سراغ این عملیات 

رفتید؟
لتحصیـــل  غ  ا فار و  ســـاز  مستند مـــن 
هنرستان ســـینمایی روایت فتح هستم. 
همزمـــان بـــا تحصیـــل در دانشـــگاه در 
مؤسســـه روایـــت فتـــح مســـتند جنـــگ 
می ســـاختم و تـــا ســـال 78 بیـــش از 5 
هزار دقیقه مســـتند تلویزیونی در روایت 
فتح بـــا موضوع جنـــگ و بعـــد از آن هم 
چند فیلم مســـتند ســـینمایی اجتماعی 
و جنگ ســـاختم. بـــه خاطـــر نزدیکی به 
این فضـــا، کتاب هایـــی کـــه می  خواندم 
و پژوهش هایـــی که در اختیار داشـــتم و 
البته تأثیـــری که مرتضـــی آوینی روی من 
گذاشـــته بود، با مهـــدی زین الدین مثل 
خیلی از فرماندهـــان دیگر جنگ، کلیتی 
از زندگـــی اش، عملکرد و خانـــواده اش و 

اتفاقاتـــی که برایش افتاده بود، آشـــنایی 
داشـــتم. ایـــن دغدغه هـــا بـــرای مـــن و 
محمدحســـین مهدویـــان و خیلی دیگر 
از بچه هـــای جـــوان زمانی کـــه در روایت 
فتح مســـتند جنگ می ســـاختیم، شکل 
گرفت. در یک دهه گذشـــته پیشنهادات 
فیلـــم داســـتانی مطرح شـــد امـــا من را 
جذب نکرد و مســـتند را ترجیح می دادم 
تا اینکـــه ماجرای »مجنـــون« پیش آمد و 
خیلی زود قبـــول کردم. می دانســـتم کار 
بســـیار سختی در پیش اســـت اما مهدی 
زین الدیـــن برای من بســـیار جذاب بود؛ 
جـــوان نخبه ای که در ســـن بســـیار کم با 
رتبه 4 کنکور سراســـری در رشته پزشکی 
قبـــول می شـــود و ورودش بـــه دانشـــگاه 
بـــا انقـــلاب همزمان می  گـــردد کـــه وارد 
جهاد ســـازندگی می شـــود و برای آبادانی 
روســـتاها کمک می کند. با شروع جنگ 
بـــه خاطـــر هـــوش بســـیار سرشـــارش تا 
آزادی خرمشـــهر در اطلاعـــات ـ عملیات 
در کنـــار حســـن باقـــری می مانـــد و بعد 
از آن تیـــپ 17علی بن  ابیطالـــب را بـــه او 
می ســـپارند و بعدش درگیر عملیات های 
مختلف می شـــود و در نهایت ســـال 63 
در کردســـتان بـــا کمیـــن ضدانقـــلاب به 
شـــهادت می رســـد. هر برش از زندگی او 
جذاب اســـت اما قله حرکتی آقامهدی و 
تأثیرگذاری اش زمســـتان سال 62 است. 
این برهه 40 روز و عملیات خیبر بهترین 
موقعیـــت برای شـــناخت نســـبتاً کامل از 

مهـــدی  زین الدیـــن بود.

شما تجربه ساخت مستند دارید 
اما در فیلم سراغ تصاویر آرشیوی 

نرفتید. دلیلش چیست؟
ایـــن تجربـــه هـــم در فیلم هـــای هـــادی 
حجازی فر و هم حســـین مهدویان اتفاق 
افتـــاده بود و برای ســـاختاری که انتخاب 
کرده بودند، تصاویر خوبی وجود داشـــت 
و خـــوب در فیلـــم هـــم جـــا افتـــاده بود 
امـــا بـــرای برهه ای کـــه من بـــا آن مواجه 
بـــودم، آرشـــیو خوبـــی وجـــود نداشـــت 
بنابرایـــن تـــلاش کـــردم با میزانســـن ها، 
نوع کارگردانی، دکوپاژ و فضا و بازیگردانی 
و مجموعه اختیاراتـــم در حوزه کارگردانی 
به ســـمت مســـتند حرکت کنم تا اینکه 
بخواهم از پلان مســـتند اســـتفاده کنم. 
نمی دانـــم آیا فیلـــم گاهی شـــما را به یاد 
ســـینمای مســـتند می انـــدازد یـــا نـــه اما 
تـــلاش من ایـــن بود کـــه به این ســـمت 

حرکـــت کنم.

اصل صدای هیچ کدام از 
صحبت های پشت بی سیم و 

سخنرانی ها در دسترس نبود؟
ســـخنرانی آقامهـــدی در فیلـــم واقعـــی 
اســـت و از جمـــلات خـــود آقـــا مهـــدی 
اســـتفاده کردیـــم، صدای بی ســـیم هایی 
کـــه می شـــنوید و در بک گرانـــد کار وجود 
دارد، صحبت هـــای واقعـــی آقـــا مهدی با 
فرماندهانش در عملیات خیبر است. من 
سعی کردم با ســـاختار سینمای داستانی 

فضای باورپذیر مستند را در ذهن مخاطب 
تداعی کنم و فکر کردم شاید این کار برای 
مخاطب جدیدتر و جذاب تر باشد. از این 
روشی که شـــما می گویید یعنی استفاده از 
صدای بی ســـیم، کارهای عملیاتی، افراد، 
عکـــس، صـــدای فرماندهـــان، مخاطب 
تجربه اش را داشـــته و مـــن هرچقدر هم 
تلاش می کردم محمدحســـین مهدویان 
خیلـــی جذاب تـــر از من قبـــلاً ایـــن کار را 
کرده بود. ســـعی کـــردم از تمهید دیگری 
اســـتفاده کنـــم کـــه همـــان تأثیرگـــذاری 
را داشـــته باشـــد و در عیـــن حـــال بـــرای 

مخاطـــب جذاب تر هم باشـــد.

  از چه منابع و اسنادی برای 
نگارش فیلمنامه بهره بردید؟ 

پژوهش و تحقیق داشتید؟
یک پژوهش خیلی جامع و کاملی شامل 
470 مصاحبه صوتی از خانواده، دوستان، 
رفقا، فرماندهان جنگ، بچه  های لشـــکر 
در دوره های مختلـــف زندگی آقا مهدی و 
مجیـــد زین الدیـــن داشـــتیم. همچنین 
پژوهش هـــای غیرمیدانـــی و کتابخانه ای 
و اســـنادی کـــه در شـــرایط مختلف ثبت 
شـــده بود، یک مجموعه پژوهش جامع 
و کامـــل در اختیار مـــا قرار داد تـــا از این 
نظر احســـاس کمبـــود نکنیم. جـــا دارد 
از آقـــای مرتضـــی قاضـــی کـــه حـــدود دو 
ســـال به صورت فشـــرده با تیـــم خوبش 
بـــرای پژوهـــش وقت گذاشـــت، تشـــکر 
کنـــم. آن پژوهـــش از تولـــد تا شـــهادت 
مهـــدی زین الدیـــن را کفایـــت می  کـــرد، 
مـــن تمـــام آن را بـــا دقـــت مطالعـــه و 
فیش بـــرداری کردم و درنهایـــت این دوره 
را بـــرای معرفی مهدی زین الدین انتخاب 
کـــردم. خواه ناخـــواه یک ســـری اتفاقات 
که حتـــی شـــاید جذاب تر باشـــد حذف 
می شـــد اما یک چیزهایی را از قبل و بعد 
از این اتفاق در این دوره تاریخی آوردم که 

جذابیـــت درام هم حفظ شـــود.

هر چقدر هم تلاش کنید تا سبک 
خودتان را در فیلمسازی داشته 

باشید یا یادآور اثری نباشید طبعاً 
ناخودآگاه از آثار سینمایی تأثیر 

می  گیرید و وجوه مشترکی در 
برخی آثار دیده می شود. خودتان 

دوست دارید فیلم تان یادآور چه 
اثری باشد؟

در حوزه فیلم های دفاع مقدس بشـــدت 
روایـــت عزیـــزالله حمیدنـــژاد را دوســـت 
دارم، فیلم هایـــی مثـــل ســـتارگان خاک، 
زندگـــی در ارتفاعات، هـــور در آتش که از 
همـــه معروف تر اســـت را خیلی دوســـت 
دارم و بارهـــا آنهـــا را دیـــد ه ام، »زندگی در 
ارتفاعات« به نوعی داکیودرام هم هســـت 
یعنـــی در فضای مســـتند بـــا کاراکترهای 
مستند یک روایت غیرمستند از موقعیت 
ســـربازان ارتش در کردستان در بحبوحه 
جنگ اســـت. بـــه طور کلـــی خیلی تحت 
تأثیر آقای حمیدنژاد در ســـینمای جنگ 
هستم اما از این بیشتر و به شکل آگاهانه 
ســـعی کردم با فیلم های مســـتند روایت 
فتـــح، نـــوع کارگردانـــی و روایـــت قصه در 
فیلم  های مســـتند شـــهید مرتضی آوینی 
مواجه شـــوم و از آن در نـــوع روایت فیلم 
داســـتانی  ام بهره بـــرداری کنم. ســـکانس 
ســـینه زنی و اعـــزام کـــه همزمـــان مونتاژ 
مـــوازی دارد و یکـــی ســـربند می بنـــدد و 
دیگری نشســـته نامه می نویســـد، شربت 
می خورنـــد و همدیگر را بغـــل می کنند و 
خداحافظـــی می کننـــد و از زیر قـــرآن رد 
می شـــوند و بعد با خنده و شـــوخی سوار 
قایق می شـــوند و خداحافظی می کنند و 
به هـــور می روند، عیناً ســـعی کـــردم یکی 
از ســـکانس های شـــب اعـــزام فیلم های 
مرتضی آوینی به نام »شـــب عاشـــورایی« 
که در مـــورد عملیـــات والفجر 8 اســـت، 
باشـــد. مـــن عاشـــق آن ســـکانس اعزام 
مستند مرتضی آوینی هستم که مصطفی 
دالایـــی فیلمبـــردار آن بـــود و من ســـعی 
کردم به نوعی در »مجنون« آن ســـکانس 
را بازســـازی کنم و ادای دینی به فیلم های 
مســـتند جنگ باشـــد که در آن دوره تنها 

چیـــزی بود کـــه ما از جنگ داشـــتیم.
 

 شخصاً با خانواده زین الدین هم 
گفت وگو داشتید؟

ســـال 93 محمدحســـین مهدویان، قبل 
از »ایســـتاده در غبـــار« تصمیـــم داشـــت 
زین الدیـــن  مهـــدی  دربـــاره  فیلمـــی 
بســـازد. پژوهـــش مفصلـــی داشـــتند و 
مصاحبه های زیـــادی ضبـــط کرده بودند 
اما در نهایت تصمیم شان تغییر کرد و کار 
را کنار گذاشـــتند. آن دوستان با خانواده 
زین الدیـــن صحبـــت کـــرده بودنـــد و ما 
پژوهش آنهـــا را کامل تر کردیـــم. هرچند 
کـــه الان بـــا خانـــواده شـــهید در ارتبـــاط 
هستیم و اتفاقاً ســـاعاتی پیش فیلم را در 
کنار آنهـــا دیدیم. از کلیـــت فیلم رضایت 
داشـــتند و البته نکاتی را هم به ما گفتند. 
یکی از مســـائل انتخاب بازیگـــر بود که ما 
هر کســـی را هم انتخاب می کردیم چون 
آنها با شهیدشـــان زندگی کـــرد ه بودند در 
ابتدا ســـخت بـــود که بپذیرنـــد. در حالی 
کـــه مخاطب در 10 دقیقه ابتدایی ســـجاد 
بابایـــی را بـــه عنـــوان مهـــدی زین  الدین 
می پذیـــرد. طبیعی اســـت آنها ســـال ها با 
عزیزان شـــان خاطـــره دارنـــد و هـــر کس 

دیگری جای همین کاراکتر می گذاشتیم 
همین مشـــکل وجود داشـــت.

 
 آورده »مجنون« به صورت شخصی 

برای شما در خروجی کار چیست؟
لذتبخش اســـت که بتوانم روایتـــی از یک 
کاراکتـــر محبـــوب را بـــه عنـــوان قهرمـــان 
همچـــون حس یـــک کشـــف برای نســـل 
جـــوان ایجـــاد کنـــم. مـــن حضـــور و انرژی 
شـــهید زین الدیـــن را در پـــروژه کاملاً حس 
می کـــردم. یکـــی از مـــوارد انتخاب ســـجاد 
بابایـــی بـــود کـــه در ابتدا خیلـــی مطمئن 
نبـــودم و نگران بـــودم چون می خواســـتم 
چهـــره آشـــنا نباشـــد امـــا گزینه مـــورد نظر 
دلخـــواه را پیـــدا نکردیـــم، با کـــش و قوس 
فـــراوان و بـــه شـــکل عجیبـــی نقـــش بـــه 
ســـجاد رســـید و بعد او بـــه من ثابـــت کرد 
چقدر اشـــتباه می کردم. بعـــد از مدتی یک 
احساســـی به من دســـت داد کـــه این آدم 
انتخاب من نیست و انتخاب ]خود شهید[ 
مهدی زین الدین اســـت، بشدت این حس 
را داشـــتم و چند بار این تجربـــه را در طول 
این پروژه داشـــتم که آقامهدی حواسش به 
ما در طول کار اســـت و همان طور که گفتم 

ســـجاد یکی از آنهـــا بود.
 

این عملیات ضلع دیگری دارد 
که هنوز درباره آن فیلمی ساخته 
نشده است. از علاقه مندی تان 

برای ساخت فیلمی درباره شهید 
خرازی و محمود کاوه و... گفتید. 

آدم حس می کند شهید همت 
با آن همه محبوبیت در بین 

فیلمسازان غریب است.
نه اتفاقاً 2 ارگان برای ســـاخت فیلم شهید 
همت اســـتارت زدند و بازیگر و تهیه کننده 
آن هم مشخص اســـت و دیر یا زود جلوی 
دوربیـــن مـــی رود. مســـأله اینجاســـت که 
ابراهیـــم همـــت ناشـــناخته نیســـت. به 
یکی از فیلمســـازان آزمون پـــس داده این 
حوزه ســـاخت فیلمی درباره شهید همت 
پیشـــنهاد شـــده بود، خیلی زیاد دوســـت 
داشـــت فیلم را بســـازد امـــا در عین حال 
خیلی هم می ترســـید. با وجـــود این همه 
علاقه دلیل  ترسش را که جویا شدم گفت 
بـــه خاطر اینکـــه همت از ســـلبریتی ترین 
ســـلبریتی های ماســـت. فیلـــم ســـاختن 
راجع بـــه چنین ســـلبریتی بزرگی بســـیار 
کار ســـختی اســـت. تعاریـــف مختلفـــی از 
شـــهید همـــت وجـــود دارد، تصاویر ذهنی 
مختلفـــی از او ارائه شـــده و مســـتندهای 
زیادی درباره او کار شـــده است، اینطور که 
شـــما می فرمایید در غربت نیست و اتفاقاً 
خیلـــی قدرتمند اســـت ولی مثلاً شـــهید 
بقایی واقعاً غریب اســـت، علی هاشـــمی 
کـــه ســـازمان اوج در تدارک ســـاخت اثری 
درباره اوســـت خیلی غریب اســـت، خیلی 
شـــهدای بزرگـــی داریم کـــه واقعـــاً غریب 
ماندنـــد از جملـــه محمود اســـکندری که 
بزرگ تریـــن دغدغـــه مـــن اســـت که یک 
روزی فیلم او ســـاخته شود؛ وگرنه ابراهیم 

همت واقعاً ســـلبریتی اســـت.

سروش صحت، کارگردان »صبحانه با زرافه ها«

آدم پراشتباهی هستم
رفاقـــت و بخشـــش دو موضوعی هســـتند کـــه برای من همیشـــه مورد توجـــه بودند. مـــن می دانم همـــه چیز را 
نمی توانیم ببخشـــیم، ولی اگر یکســـری چیزها را در زندگی شخصی، روابط و... ببخشیم،  زندگی هم بهتر خواهد 
شـــد. امیدوارم شـــعار نداده باشـــم ولی دوســـت دارم زندگی به این شکل باشـــد. پایان این فیلم تلخ نیست؛ کلاً 
پایان تلخ اســـت.  کدام پایانی را در زندگی ســـراغ دارید که شیرین باشـــد؟ با وجود این پایان »صبحانه با زرافه ها« 
تلخ نیســـت. ایـــن فیلم برآمده از اعتقادات من اســـت. »صبحانه با زرافه ها« در ترویج دوســـتی اســـت. می دانم 
که همیشـــه نمی توانیم بخشـــش داشـــته باشـــیم، اما اگر به آن دقت کنیم می بینیم که با بخشـــش زندگی بهتر 

می شـــود. شـــاید چون آدم پراشتباهی هســـتم،  می خواهم که بخشـــش هم ترویج پیدا کند.

حسین نمازی، کارگردان »شه سوار«

دوست ندارم فیلم تلخ بسازم
 بـــه جایی رســـیدم که احســـاس کردم دیگـــر نمی توانم فیلم تلخ بســـازم. برای من اهمیتـــی ندارد که 
این فیلم شـــبیه شـــادروان اســـت یا خیر. چند نکته در شه ســـوار هســـت که باعث می شـــود شما یاد 
شـــادروان بیفتیـــد؛ مانند جغرافیا که مـــن این جغرافیا را خیلی دوســـت دارم و فیلم دیگـــر من نیز در 
همین جغرافیا خواهد بود. دیگری نیز مرگ اســـت. ســـومین شـــباهت هم این اســـت که هر دو فیلم 
در یک مراســـم اتفاق می افتند. مســـأله مرگ برای من در این چند ســـال خیلی مهم بوده است و زیاد 
بـــه مرگ فکر می کنـــم. من دنبال این هســـتم که رو بـــه جلو بروم و شـــما باید در ایـــن رابطه قضاوت 

کنید. به نظـــر من شه ســـوار بهترین فیلم من تا کنون اســـت.


